انترناسیونال ۲۰۱

سئوال و جواب از جلسه پالتاکی هفتگی حمید تقوائی 

این متن را ناصر احمدی پیاده و تایپ کرده است. با تشکر از ناصر احمدی 
شورش و عصیان خشونت نیست، حق مردم است 
امیر زاهدی: در رابطه با این اعتراضات و حمله به پمب بنزینها و شورشهای مردم بعضی ها میگویند که این کارها هرج و مرج است. اینها بدون ارائه هیچ راه حل و آلترناتیوی جلوی مردم، سعی میکنند مردم را از اینجور اعتراضات باز دارند. من میدانم که حزب کمونیست کارگری از اعترضات بحق مردم پشتیبانی میکند و آلترناتیو سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری آزادی و برابری و جمهوری سوسیالیستی را هم عملا دربرنامه اش دارد. اما سئوالم اینست که شما توضیح بیشتری بدهید که مردمی که با این جیره بندی، نه تنها در امرار معاششان با مشکل روبرو شده اند و اغلب هم از شغل اولشان تامین حداقلی هم ندارند  و ناچار میشوند به رانندگی و مسافر کشی روی بیارند، بلکه بخاطر نیاز به ارتباط  و دید و بازدید شان هم به مشکل افتاده اند، اکنون  بنظر شما درقبال این نوع فشارهای رژیم چکارمیتوانستند و میتوانند بکنند؟
حمید تقوایی: بله،روی نکته خوبی انگشت گذاشتید که به این حرکتها هرج و مرج گفته میشود و این اولین بارهم نیست که چنین شورشهایی  و چنین برخوردهائی را می بینیم.  قبلا هم در خوزستان، کردستان،درهمین تهران و درآذربایجان نیز از این شورشهای شهری داشتیم. بخشی از اپوزیسیون، آنهم اپوزیسیونی  که خودش را ضد جمهوری اسلامی میداند و سرنگونی هم میخواهد، معتقد است که این نوع اعتراضات خشونت آمیزوهرج و مرج هستند، و اصلا نباید به بانکها حمله کرد، پمب بنزینها و موتور و ماشینهای رژیم را آتش زد، این شورشها هرج و مرج است و راه بجایی نمیبرد. بنظر من این یک شکل دیگر، یک فرم وجیه المله تر و ظاهرالصلاح تری در مخالفت با اساس مبارزه است. درواقع این همان بحث نافرمانی مدنی است که به اینجا کشیده میشود و اینطور حرف میزنند. درواقع تبلیغ میکنند که از طریق شیوه های قانونی و مدنی و غیره باید مبارزه کرد. 

جواب ما در قبال اینها بسادگی این است که بله شیوه های مدنی و غیر خشونت آمیز خیلی بهترند منتها در جامعه ای که خود آن حکومت مدنی باشد و حاکمیتش برخشونت استوار نباشد. در برابر  حکومتی که هیچ حقوق سیاسی را برای اعتصاب و اعتراض و تشکل و حتی یک گردهمایی ساده برسمیت نمی شناسد و با زنجیر بدستها، موتور سوارها، لباس شخصی ها و انواع شیوه های وحشیانه   به مردم حمله میکند، حکومتی که یک اعتصاب کارگری را تحمل نمیکند، و مانند مورد مبارزه کارگران شرکت واحد حتی خانواده ها و بچه های خردسال کارگران را هم دستگیرمیکند و به زندان میاندازد، حکومتی که هر نوع حزب اپوزیسیون و مبارزه حزبی را ممنوع کرده است و  هزاران مخالف سیاسی خود را اعدام و ترور کرده است، در برابر چنین حکومتی عصیان و شورش یک شکل طبیعی اعتراض و مبارزه است.  در چنین جامعه ای اگر کسی میگوید که قانونی و مدنی باید مبارزه کرد و این شورشها هرج و مرج است، درواقع آب به آسیاب همین حکومت میریزد و معنی دیگری ندارد. بله مبارزه مدنی و قانونی خیلی خوبست اما در جامعه ای که حداقل آزادیهای سیاسی برسمیت شناخته شوند و برای جامعه ای که احزاب بتوانند در آن فعالیت کنند، برای جامعه ای که دستگیری، شکنجه، قصاص، کشتار و اعدام و سنگسار سیاست اساسی حکومتش نباشد. در چنین جامعه ای دلیلی هم نیست که شورش شود و  آنوقت اساسا شورش کنندگانی  نخواهیم داشت چرا که دیگر برای شورش علت و زمینه ای نمیماند. 

مردم وقتی خشمگین میشوند و شورش میکنند که راه های دیگر اعتراض برویشان بسته میشود و مثل دیگ بخاری که منفذی برایش نگذاشته باشند منفجر میشوند. این شورشها کاملا برحقند و کاملا قابل دفاعند و کسی که میگوید نباید پمپ بنزینها را آتش زد، قبل از آن باید بگوید که  نباید دولتی داشت که بخاطر کوچکترین اختلاف نظر و عقیده ای دستگیر بکند و زندان بکند و شلاق بزند و اعدام و سنگسار بکند. در جامعه ای با چنین دولتی شورشهای شهری هم جزئی از واقعیت آن جامعه است و پاسخی است به اختناق و شرایط غیر قابل تحملی که جمهوری اسلامی در ایران بوجود آورده است.
بنظرم کسی که از خشونت بدش میاید باید درمقابل جمهوری اسلامی بعنوان خشن ترین دولتی که  این دنیا و حداقل این دوره معاصر بخودش دیده است بایستد و آنرا محکوم کند و نه اینکه عکس العمل مردم به این حکومت را محکوم کند. عکس العمل مردم خشونت نیست، جواب دادن حق مردم است، اعتراض و شورش و انقلاب حق مردمی است که زبانشان بریده شده و اجازه فعالیت ندارند و از هر طرف تحت فشار قرار دارند. ما از این حق کاملا دفاع میکنیم و حق مردم میدانیم که دست به این اعتراضها بزنند. و نه تنها حق مردم میدانیم بلکه سعی میکنیم به آن خط بدهیم و سازمان بدهیم و این اعتراضات را تا حد یک اعتراض رادیکال و ریشه ای علیه این وضعیت موجود پیش ببریم.
بنظرم هر حزب و نیرو و شخصیتی که خودش را انساندوست و مخالف خشونت و طرفدار مردم و برابری خواهی و آزادی و انصاف و حقیقت و غیره میداند، هرنیرویی که این ادعا را دارد،  درعمل این ادعایش را فقط به این طریق میتواند ثابت کند که از مبارزات و شورش مردم و از مبارزات و حمله ای که مردم به جمهوری اسلامی میکنند دفاع و حمایت کند و مسئولیت تمام اینها را هم بگردن حکومتی بگذارد که خودش با سیاستهای سرکوبگرانه و جنایتکارانه و ضد انسانیش بانی و باعث این وضعیت است. موضع حزب ما اینست و توصیه و فراخوان ما به مردم اینست که نیروهای سیاسی که خود را دوست مردم قلمداد میکنند و انقلابی قلمداد میکنند و علیه جمهوری اسلامی قلمداد میکنند را  بر اساس این معیارها بسنجند. دوستان و هواداران مردم و و مدافعین خواسته ها و حقوق پایه ای مردم کسانی هستند که از مبارزه رادیکال مردم درهر شکلی بدون قید و شرط دفاع میکنند و در مقابل جمهوری اسلامی با تمام قوا می ایستند. 
نازنین برومند: شما ضعـفهای جنبش کارگری را در چه میبینید و حزب ما در از میان برداشتن موانع و کمبود های جنبش کارگری چه نقشی میتواند ایفا کند و  رهبران عملی جنبش کارگری برای برطرف کردن این ضعف و این موانعی که در پیروزی و زیر و رو کردن حکومت و نظام سرمایه، و برقرار کردن جمهوری سوسیالیستی وجود دارند چه باید بکنند؟ بخصوص در ایران شما چه موانع و ضعفهایی میبینید و حزب و رهبران کارگری چکار باید بکنند؟
حمید تقوایی: ضعـفهای جنبش کارگری را میتوانیم به دو دسته تقسیم کنیم، یکی از اینها را میشود ضعفهای ذهنی جنبش کارگری گفت. مقصود من از ضعف ذهنی ضعف فکری نیست، بلکه ضعفهایی  است که از جریانات سیاسی راست و غیرکارگری، سنتها و شیوه های فعالیت چپ سنتی و غیرکارگری، و نحوه تلقی برخی از رهبران عملی جنبش کارگری از خودشان، و ازجایگاه خودشان، ناشی میشود. این ضعفها از آنجاست که قالبهای  سنتی و عقب مانده در جنبش کارگری  نظیر حزب گریزی، سیاست گریزی، و ازنظر تدافعی به قالب صنفی فرو رفتن، هنوز کاملا شکسته نشده است. برخی از رهبران عملی جنبش کارگری از فعالیتها و از محافل کارگری و از کل جنبش کارگری همچنان  یک طرز تلقی قدیمی و سنتی دارند و موقعیت امروز و دستاوردهای امروز جنبش کارگری را نمی بینند. زمانیکه رژیم به این فعالین "اتهام" سیاسی بودن میزند که مبارزه شما سیاسی است، به این موضع دفاعی میافتند که نه مبارزه ما سیاسی نیست، و یا میگویند که ما با هیچ حزبی نیستیم. این عملا محدود کردن کارگران به یک صنف و ندیدن طبقه کارگرو نقش و اهداف سیاسی و اجتماعی طبقه است. من به اینها میگویم ضعفهای ذهنی جنبش کارگری، درواقع ضعفهایی که برخی از رهبران عملی جنبش کارگری عمدتا در طرز تلقی خودشان از سیاست و از مبارزه طبقاتی جنبش از خود نشان میدهند. این یک بخش از ضعـفهاست.

ضعفهایی هم هستند که واقعی و عینی اند. اینکه تشکل توده ای وجود ندارد و تازه  دارد جوانه هایی دیده میشود اما هنوز هم اینها توده ای نیست بلکه بیشتر تشکل فعالین است. البته خود این قدم بزرگی به جلو است که فعالین کارگری می آیند و تشکل هایی را اعلام میکنند، و نهادهایی را بطور علنی اعلام میکنند. این یک قدمی به جلو است، اما هنوز تشکل توده ای نداریم و مجمع عمومی منظم نداریم، شوراهای واقعی کارگری و اتحادیه های کارگری نداریم. این یک ضعف خیلی اساسی جنبش کارگری است که باید به آن فائق بیاییم. عدم تشکل خودش یک ضعف اساسی است و ناشی از شرایط عمومی سیاسی در جامعه است، اما آن شرایط اکنون دیگر عوض شده است.  بنظرم اگر ضعفهای ذهنی که اول اشاره کردم برطرف شوند جنبش کارگری خیلی سریع میتواند به این ضعفهای عینی خود فائق بیاید. و از اینجا وظایف و نقش حزب ما هم روشن میشود. حزب ما با تمام تلاش و تمام امکانات خودش سعی میکند نقش و جایگاه طبقاتی و سیاسی جنبش کارگری را برجسته کند و به فعالین این جنبش معرفی کند و بشناساند. ما در کنگره قطعنامه ای در مورد خصوصیات نوین جنبش کارگری داشتیم. رهبران عملی جنبش کارگری باید این خصوصیات جنبش کارگری را ببینند و به آنها متکی شوند، از قالب صنفی و تدافعی بیرون بیایند و از "اتهام" سیاسی بودن نترسند. این روند خوشبختانه شروع شده است و ما در شعارها و خواسته ها و بیانیه های اعتراضات و گردهمائی های کارگری مثلا در اول ماه مه ها شاهد طرح شعارهای رادیکال سیاسی هستیم. فعالین و رهبران عملی سرشناس جنبش کارگری باید محکم  بایستند و بگویند که ما خواست های سیاسی داریم. و یک جنبه دیگر هم اینکه هنوز هم حزب گریزی وجود دارد، نه تنها در بین توده های کارگری بلکه در بین فعالینی که حتی خود را چپ میدانند  این حزب گریزی وجود دارد. این جنبه دیگری از فرورفتن در قالب صنفی است. به این ضعف باید فائق آمد.

البته یک نکته دیگری که در اینجا اشاره نکردم ولی در بحثهای کنگره و در قطعنامه کارگری بود اینست که گرایشاتی که در جنبش کارگری بعنوان گرایشات انحرافی دیده میشود ممکن است که ظاهرش سندیکالیستی و اکونومیسم و غیره باشد ولی ریشه اش در جنبش کارگری نیست بلکه علت اش اینست که جنبشهای سیاسی دیگری هستند که در جنبش کارگری نفوذ کرده اند، منظورم جنبشهای   اجتماعی ای است که ازنظر سیاسی یک رابطه دیگری با حکومت و با بورژوازی دارند، گرچه حتی ممکن است که خودشان را چپ بدانند. نفوذ این جنبشهای غیر کارگری است که حزب گریزی را تحت نام اینکه خود کارگر باید مبارزه کند و خود کارگر باید حکومت را بدست بگیرد بعنوان یک خط تئوریزه میکند به نحوی که گویا ظاهرا حزب کارگری خود کارگر نیست و بدین ترتیب حزب را کنار میگذارد. چنین گرایشی در غرب و تاریخا ریشه اش در آنارکوسندیکالیسم یا سندیکالیسم بوده است ولی در جنبش کارگری ایران بخصوص امروز که نگاه میکنیم ریشه اش اینها نیست بلکه یک خط سیاسی معینی وجود دارد که انعکاس در واقع جنبش ملی – مذهبی در جنبش کارگری است. یعنی خط حفظ نظام و استحاله یا تغییرات تدریجی در نظام.  این خط  در جنبش کارگری ازطریق فعالینی که بخودشان چپ و کمونیست هم میگویند  به شکل حزب گریزی و سیاست گریزی و قانون گرائی و محدود ماندن به مبارزات صنفی و برخورد به طبقه بعنوان یک صنف خود را نشان میدهد. اساس قانون گرایی که در جنبش کارگری است از جنس جنبش نافرمانی مدنی  بورژوازی، اپوزیسیون راست همین حکومت است، و نه قانون گرایی از جنس قانون گرایی کلاسیک سندیکالیستی که مثلا در غرب داریم. اینها را باید متوجه بود. موانع و مسائل جنبش کارگری که عموما سیاسی اند از جنبش طبقات دارا به جنبش کارگری نفوذ پیدا کرده اند  و ناشی از آن عوارض تاریخی جنبش کارگری که درغرب میبینیم  مثل سندیکالیسم و آنارکوسندیکالیسم و اکونومیسم نیستند. اینهم نکته مهمی است که راه درست مقابله با این گرایشات را به ما نشان میدهد. 

در پایان اگر بخواهم خیلی خلاصه به وظایف حزب اشاره کنم اینست که حزب باید موانع ذهنی را از پیش پای جنبش کارگری بروبد و کنار بزند، به نقطه قوتهای نوین جنبش کارگری  متکی شود و آنها را بسط بدهد، یک تصویر عینی از شرایط امروز جنبش کارگری ترسیم کند و در جلو چشم کارگران فعال قرار دهد، و بعد هم سعی کند که به مسئله تشکل و عدم برخورداری از تشکل توده ای فائق بیاید که در کنگره و در قطعنامه هم بحث مجامع عمومی و شوراها از این نکته نظر مطرح شد.  اینها خیلی خلاصه رئوس وظایف حزب ما در رابطه با جنبش کارگری است. *         
